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تأملاتی در باره »توسعه« و چگونگی آن

مقدمه
یکی از مباحث اساسی در توضیح تلقی صحیح از توسعه تذکر این نکته مهم است 
که تلقی ما از تغییرات چیســت؟ برای ادراک این نکته خاطر نشان می شود که انسان 
در طول عمر خود معمولاً تغییرات محیطی را که در آن زندگی می کند به یاد می آورد 
و این امکان را دارد که بداند آنچه تغییر یافته است قبلًا به صورت دیگری بوده است. 
اما زمانی که نســل ها عوض می شود و نســل های جدیدی می آیند آنها صرفاً با موارد 
تغییر یافته مواجه می شوند و در بهترین حالت ممکن است بشنوند که این موارد قبلًا 
به صورت دیگری بوده ولی در حال حاضر تغییر پیدا کرده اســت )یعنی خودشــان 
تغییر را ندیده ولی درباره آنها شــنیده اند(. این مسئله زمانی حادتر می شود که چند 
نســل ادامه پیدا کند . آنگاه برای نســل های نزدیک تر، ادراک این تغییرات نسبت به 
کســی که در طول تمام این نســل ها زندگانی کرده و عمر طولانی داشته است دیگر 
ملموس نخواهد بود. با این مقدمه می توان بیان داشــت که فهم تغییرات برای کسی 
که دو دوره زمانی را دیده ملموس تر از کســی اســت که در یک دوره زمانی زندگی 
کرده اســت. همچنین ادراک تغییرات در کوتاه مدت و دوره زندگی یک نسل نسبت 
به زمانی که تغییرات بلند مدت بوده و چندین نســل درگیر آنها بوده، سخت  تر است. 
این اســت  که با تغییر نسل ها شــرایطی پیش می آید که گویی وضعی که فعلًا حاکم 
است همواره این گونه بوده است. به عبارت دیگر دوره زمانی تغییرات و نسل هایی که با 

مسائل متفاوت درگیرند تأثیر مستقیمی بر فهم از تغییر ایفا می کند.
مســئله توسعه نیز از این امر مستثنا نیســت! چرا که توسعه امری بلند مدت بوده 
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و ســرعت تغییر در آن کم است و از آنجا که نسل های بسیاری با این مسئله درگیرند، 
فهم توســعه و اصولاً تغییر که مبنای توسعه پیدا کردن و تجربه تغییرات است دشوار 
می شود. این مسئله خود مولود مسائل دیگری است . به عنوان نمونه و از آنجا که یکی از 
راه های شناخت، وجود تفاوت و تغییر است، انسان به طور منطقی باید تلاش کند که 
در دام جهل نســبت به تقاوت ها، تغییرات و علل موجبه آنها نیفتد و تغییرات زمانی 

واژه ها، منجر به غفلت نشده و او را در حجاب فهم واژه ها گرفتار نکند.
با توجه به این مقوله باید گفت آنچه که امروز انسان می بیند اعم از توسعه یافتگی، 
پیشرفت ، ارتقا و یا هر واژه دیگری یک آرمان برای جوامع انسانی است یعنی همگان 
تلاش می کنند به توسعه برسند و اگر شرایطی از توسعه یافتگی را دارند آن را تعمیق 
و گســترش دهند. منتها چون این آرمان خصوصاً در طول عمر او، مشــمول تغییرات 
عمیق قرار نگرفته اســت، انســان های نســل حاضر همواره فکر می کنند تلقی ای که 
از توســعه دارند همان است که باید باشــد یعنی نمی توانند متصور شوند که توسعه 

به گونه ای دیگر هم می تواند باشد. 
توسعه یافتگی که یک آرمان بشری است امروزه وضعیت متصلب و انعطاف ناپذیری 
پیدا کرده اســت. امروزه تقریباً کســی تردیدی ندارد که توسعه یافتن در یک تلقی 
یعنی مثل توسعه یافته ها شدن! به نحوی که رسیدن به وضعیت کشورهای توسعه یافته 
از آمال کشــورهای توسعه نیافته شده است. بنابراین اصلاح تلقی از توسعه و پرداختن 
به این مقوله امری مهم اســت. این مســئله در کنار مسئله نبود تلقی واحد از مفهوم 
توســعه به دلیل بین ذهنی بودن مفهوم توسعه و بی توجهی به مفهوم به دلیل کثرت 

استعمال، به اهمیت این تبیین می افزاید.
ســؤال محوری در یادداشــت حاضر این مهم اســت که تلقی از توسعه چیست ؟ 
به عبارت  دیگر کشــورهای جهان با معیار توســعه یافتگی، طبقه بندی می شــوند. به 
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کشورهایی که دارای ویژگی هایی خاصی هستند اطلاق توسعه یافته می شود و آنهایی 
را که ویژگی های فوق را ندارند کشــورهای توســعه نیافته می گویند. حالا پرسش این 

است که توسعه یافتگی چیست که توسعه نیافته ها می خواهند به آن برسند؟

تلقی از توسعه
برای پاســخ به این ســؤال که تلقی ما از توسعه چیست، مســتنداتی وجود دارد 
که مهمترین آنها برنامه های توســعه هســتند. در این تلقی، توسعه فعالیتی است که 
دولت ها و مجالس انجام می دهند تا به مقاصدی برسند. این امر بیانگر این مهم است 

که دولت ها و مجالس می توانند مردم را به توسعه برسانند. 
مؤلفه دیگری که در این تلقی وجود دارد وجود عنصر عمران و آبادانی است. وقتی 
در کشــور خودمان در ذهنیت حاملان توسعه وارد می شــویم و به استخراج ذهنیت 
آنان از آنچه که تصویب شــده اســت می پردازیم، می بینیم که عمران و آبادانی جزء 
لاینفک تلقی از توســعه اســت. در این تفکر ایجاد زیربناها، راه آهن، بنادر، فرودگاه ها 
و ... نشــان از توسعه یافتن اســت. در کنار این نحو تلقی، مؤلفه های دیگری هم که 
بیانگر استراتژی های توسعه است حاکی از نحوه تلقی ما از توسعه است. استراتژی های 
صادرات محور و یا اســتراتژی های مبتنی بر آزادســازی قیمت ها و ... این استراتژی ها 
مبتنی بر این مهم اســت که اگر کشورهایی که توسعه یافته هستند صادرات غیر نفتی 
افزایش یافته دارند بنابراین ما نیز به این سمت حرکت کنیم! و یا به کار گرفتن ساز و کار 
آزادسازی قیمت ها و بازارها راهی است به سوی توسعه! البته داعیان استراتژی های فوق 
نمی گویند که تلقی ما از توسعه این است. بلکه اینها را به عنوان روش معرفی می کنند. 
بعضی ها نقش داشــتن مشخص در اقتصاد جهانی را نشانه ورود به بازی توسعه یافتن 
تلقی می کنند. ازاین رو جهانی شــدن و پیوستن به سازمان تجارت جهانی را راهی به 
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سوی توســعه یافتگی می دانند. عده ای مثل دیگران شــدن را توسعه تلقی می کنند، 
می گویند ما باید مثل توسعه یافته ها بشــویم. باید بهره وری را افزایش بدهیم، درآمد 
ســرانه را افزایش دهیم، تا به عنوان نمونه نســبت اشتغال در بخش کشاورزی کاهش 
پیدا کند و متعاقباً شــاخص های توســعه یافتگی و به عبارتی شاخصه های کشورهای 
توســعه یافته را در خود ایجاد کنیم و همانند کشــورهای توســعه یافته بشویم. البته 
رگه هایی از این تلقی در تفکر عده ای هم وجود دارد که خلاصه نظر آنان این است که 
خوبی هــای آنان را بگیریم و بدی های آنان را نگیریم! یا از نظر اقتصادی مثل دیگران 
بشویم ولی از نظر فرهنگی مثل دیگران نشویم. تلقی  هایی که معطوف به عدم شناخت 

از مفهوم توسعه است.
ویژگی مشــترک تلقی های فوق را در یک مغالطه می توان جست و آن جابه جایی 
علت و معلول اســت. کشورهای توسعه یافته با توجه به ادله ای به توسعه دست یافتند 
و به تبع مشــخصه هایی در آنان هویدا شــد. حال آیا برای توسعه یافتن باید به دنبال 
ایجاد آن مشــخصه ها بود و یا علت ها را در خود ایجاد کرد! در این روش ها و تلقی ها 
و برنامه ریزی ها آن چیزی که به شدت دیده می شود جابه جایی علت و معلول است. 

در تلقی روزمره ما از توســعه کــه در برنامه های ذی ربط نمــود دارد می گویند: 
کشورهای توســعه یافته از روش های علمی استفاده می کنند یا ارزش وقت و زمان را 
می داننــد یا صادرات  فتی و غیر معدنی بالایی دارند یا نســبت بالایی از تعداد مقالات 
علمــی به هر هــزار نفر دارند، این مســائل در کنار تلاش بــرای افزایش بهره وری و 
اقداماتی از این قبیل را کلید دســتیابی به توسعه قرار داده اند. آنچه که در این تلقی 
مورد غفلت واقع شــده ، این مهم اســت که بهره وری بالا و نســبت پایین اشتغال در 
کشــاورزی و نرخ پایین تورم و ...، خود ویژگی های توســعه اند نه علت آن! و رسیدن 
به این ویژگی ها رســیدن به توسعه است نه عامل ایجاد آنها! و این طور نیست که در 
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مقام توســعه نیافتگی، دولت ها و مجالس می توانند به اینها دسترســی پیدا کنند و به 
توســعه یافتگی  برسند. چرا که اینها معلول توســعه یافتگی هستند و نه علت آنها. به 
بیانی دیگر کشورهایی که چنین ویژگی هایی دارند نه به این دلیل است که در دوران 
توسعه نیافتگی خودشان بهره وری بالایی داشتند و به توسعه رسیدند، بلکه عواملی را 
آگاهانــه و یا ناآگاهانه به کار گرفته اند و در نتیجه آن تغییر کرده و به بهره وری بالایی 
دست یافته اند و یا وقت شان ارزشمند شده است. یعنی آنچه که به عنوان عامل توسعه 
استخدام می کنیم معلول توسعه است و اشتباه گرفتن جای این دو، نشان دهنده تلقی 

اشتباه ما از توسعه یافتگی است. 
مغالطــه بین علت و معلول در توســعه بر اهمیت تبیین تلقی صحیح از توســعه 
می افزاید. چرا که غالب کســانی که به توســعه فکر می کنند، به مثل توســعه یافته ها 
شدن فکر می کنند و به عبارتی به غربی شدن فکر می کنند، اگر بخواهیم مثل دیگران 
بشویم، نکته ای که وجود دارد این است که غربی شدن خود نیازمند اسباب و وسایلی 
بوده اســت. بدون توجه به استلزامات به کار گرفته شــده نمی شود مثل دیگران شد. 
یعنی نشانه گیری برای رسیدن به ویژگی های توسعه یافتگی بدون اسباب و مسببات، 
ما را به آن ویژگی هایی که توسعه یافته های امروزی دارند نمی رساند. زیرا وقتی سلسله 

علل ناقص باشد معلول رخ نمی دهد. 
در پاســخ به اینکه چرا بعد از صفویه که ما به مقوله توسعه یافتگی از منظر غربی 
نگریســته ایم، به تلقی فوق متمایل شده ایم می توان ادعا کرد که ما معلول ها را بدون 
توجه به اســباب و مسبباتی که آنها را به وجود آورده اند، نشانه گیری کرده ایم. مرحوم 
عبدالهادی حائری در کتاب نخستین رویارویی های اندیشه گران ایران با دو رویه تمدن 
بورژوازی غرب صدها سند از صفویه به این سو از سیاحان ایرانی در اروپا و یا از سفرایی 
که از دربار ایران به آنجا فرســتاده شده و بازگشته اند و یا از جهانگردان سایر ملل که 
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به ایران آمده اند آورده و نشــان داده اســت که صرفاً می توان به تعداد انگشتان دست 
افرادی را یافت که به اســباب و مسببات توسعه غرب پرداخته اند و مابقی اسناد صرفاً 

به لباس ها و غذاها و نوشیدنی ها و معماری غرب و ... توجه کرده اند.
اما در رابطه با توســعه در غرب و تلقی از توسعه، الزاماتی مهم است. چرا که غرب 
پدیده ای است که به چند عنصر وابسته بوده و هر کس که می خواهد اسباب و مسببات 

توسعه یافتگی را بشناسد باید به این عناصر دقت کند.
1. غرب به یک محدوده جغرافیایی وابســته  اســت و آن هم اروپا و عمدتاً اروپای 

غربی است به  عبارتی ظرف مکان وقوع توسعه در آنجاست. 
2. غرب به یک دین به نام مسیحیت وابسته است. 

3. غرب به یک فلسفه که نهضت روشنگری است، وابسته است. 
4. غرب به یک نژاد که نژاد سفید است، وابسته است. 

5. غرب به یک نظام اقتصادی که سرمایه داری است، وابسته است.
شــناخت غرب با لحاظ تمام وجوه امکان پذیر است. وجوهی که به هم مرتبط بوده 
و در عین حال هیچ کدام به تنهایی غرب نیست. با این مقدمه می توان ادعا کرد، زمانی 
که کاپیتالیســم، نژاد، دین، جغرافیا و نهضت روشنگری را در قرون 16 و 17 مد نظر 
قــرار می دهیم جملگی را با یکدیگر به عنوان یک کل منســجم می توان لحاظ  و ادعا 
کرد که »غرب یک فرهنگ اســت«. این مقدمات را به عنوان اســباب و علل جایگاه 
فعلی غرب یا همان توسعه یافتگی و شاخص هایی که ما به دنبال ایجاد آنها در خودمان 
هستیم می توان لحاظ کرد. با این مقدمات می توان نتیجه گرفت کسانی که تلقی آنها 
از توســعه؛ مثل توسعه یافته ها شدن است، منطقاً باید به اسباب و مسببات این شدن، 

پایبند باشند. اسباب و مسبباتی که تا کنون مختص جوامع غربی است.
البته عــده ای در این بیــن ادعا کرده اند کــه پایبندی به مقدمــات نداریم ولی 
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می خواهیم واجد آن ویژگی ها باشــیم، این رویکــرد در نهایت و در بهترین حالت به 
دوگانگی اقتصادی خواهد رسید که خیلی از این کشورها به آن رسیده اند. مثلًا ممکن 
اســت که در مرکز شهر تهران از پیشــرفته ترین تکنولوژی ها استفاده شود و چندین 
کیلومتر آن طرف تر هزاران ســال نه تنها از توســعه بلکه تمدن فاصله داشــته  باشد! 
بنابراین اگر تلقی ما از توســعه مثل دیگران شدن است، باید به الزامات آن نیز توجه 

کرد و ساده انگاری را کنار نهاد.
گام مهم در این مسیر شناخت غرب است. بدیهی است که ما غرب شناسی نداریم 
و پدیده غرب را ساده گرفته ایم و مواجهه ای که با آن می کنیم در حد معارفی است که 
از ساده انگاری داریم. اگر هزینه زیادی را در مواجهه با غرب می دهیم بابت نشناختن 
آن است. مسئله ای که هم برای آنهایی که می خواهند مثل غرب باشند و کشور را به 
سوی غربی شدن پیش ببرند و هم برای آنهایی که نمی خواهند مثل غرب شوند لازم 
اســت. این در حالی اســت که ما یک تجربه موفق و روشنی داریم، که شرق شناسی 
اســت. غربی ها شرق شناسی بسیار وســیعی دارند  و تلاش کردند که آن را بشناسند 
و بتوانند تصمیم گیری  کنند. در ارتباط با اهمیت شــناخت رویکرد های توســعه ای ، 
به عنوان نمونه می توان به کتابی به نام خیر آباد نامه از انتشــارات دانشگاه تهران اشاره 
کرد. کتابی که حکایت یک شرق شناســی است. پروفســور موریواونو استاد دانشگاه 
توکیو از سال 1335 هر سال یک ماه به یکی از روستاهای شهرستان فیروز آباد استان 
فارس به نام خیر آباد، مســافرت کرده است تا بتواند بعد از دهه ها، با توصیف 25 سال 
با روســتائیان ایران به یک فهم تمام عیار از تعاملات و فرهنگ مردم منطقه برســد. 
فلسفه این کار مشخص است و آن به مسئله تصمیم گیری باز می گردد. چرا که مبنای 

تصمیم گیری صحیح به شناخت عامل و محیط پیرامونی آن باز می گردد. 
تفکر غالب در تلقی از توسعه را در کشور ما در مثل دیگران شدن و مثل غرب شدن 
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باید دانســت که نمود آن را در برنامه های توســعه و اظهار نظرهای مسئولین پیرامون 
توسعه می توان جست. البته در این بین غرب   پدیده ای است وام دار شرایطی خاص که 
تنها در غرب اتفاق افتاده اســت. تا این مسببات را نشناسیم مثل آن نمی شویم و اگر 

هم می خواهیم غربی نشویم باید غرب را بشناسیم تا از آن پرهیز کنیم.
ســابقه تلقی غالب ذکر شــده در بالا را در حوادث پس از جنگ جهانی دوم  باید 
جســتجو کرد که از سوی غرب و با بیان ویژگی های مثبتی که مخالفت برانگیز نبودند 
و با القای روش دستیابی به آن ویژگی ها شروع شد. همه پیشنهادها اختیاری بود اما 
ویژگی های آن به نحوی بود که این ســؤال را در ذهن ایجاد می کردند که چه کســی 
می خواهد با کاربرد تکنولوژی و علمی بودن مخالفت کند؟ حتی روند را نیز دگرگون 
کردند به نحوی که اگر در گذشــته اندک مقاومتی در مقابل تلقی بالا وجود داشــت، 
به مرور زمان جملگی مشــتاقانه و با آغوش باز تلقی »مثل دیگران شــدن« را دنبال 
می کنند و نه تنها در قبال این پدیرش مقاومت نیســت، بلکه تظاهر به آن ویژگی ها 
را نوعی پیشــرفت به  حســاب می آورند و این ایده را در اذهان شکل داده اند که مثلًا 
نحوه لباس پوشــیدن و سلیقه های موســیقیایی و از این قبیل داشتن، اگر مثل آنها 
باشد نشانه چند گام از دیگران جلوتر بودن است  و مخالفت با این مظاهر را به تحجر 
و عقب ماندگی تعبیر می کنند. این کار مثل دیگران شــدن را تسهیل کرده است زیرا 
بعد از دهه های طولانی در ذهن نسل های کشورهای توسعه نیافته این مهم نقش بسته 
اســت که توسعه یافتن نمی تواند به روشی غیر از این باشد! و به این ترتیب ویژگی ها و 
به مرور زمان مقدمات و مســببات توسعه یافتگی، در جوامع مورد پذیرش واقع شده و 

اذهان عمومی و حتی نخبگانی نیز از خلاقیت باز ایستاده است.
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تلقی صحیح از توسعه
چــه به صورت تاریخی نگاه بکنیم که ایــن تحولات در غرب چگونه رخ داد و چه 
به صورت آرمانی و به کلی منکر غرب شــویم ما باید غرب را بشناسیم. در نگرش اول 
غرب طی چندین قرن، به  وسیله یک دین و بر اساس سرمایه داری با فلسفه روشنگری 
و با اصالت نژاد سفید تحرکاتی کرد و غرب امروز حاصل شد. بر اساس نگرش دوم در 
همین غرب استعدادهای آدمی از حالت بالقوه به حالت بالفعل درآمد که خود این امر 

حائز اهمیت و از ضرورت های شناخت غرب به منظور بهره برداری است.
ما در تفکر و الگوی توســعه، به دنبال تبدیل کردن استعدادهای بالقوه به بالفعل 
هســتیم و اساســاً این مدل را نه تنهــا برای زندگی فردی بلکه بــرای جامعه تجویز 
می کنیم. شکوفایی استعدادها را می باید وام دار شرایطی خاص و نیازمند یکسری ابزار 
مادی دانســت. منطقاً اگر شرایط توســعه یافتگی فراهم بشود ، طی این مسیر در بدو 
امر با تکامل مادی اســت و در ادامه مسیر، چه بسا انســان مواردی را تجربه کند که 
غیر مادی باشد، واجد صفت به فعلیت و ظهور رسیدن استعدادها و قوایی که خداوند و 
یا طبیعت در انسان قرار داده است   که تغییرات را موجب شده و به آن دامن می زند و 
این مفهوم همان تلقی صحیح از توسعه است. البته مقوله فوق در اندیشه اندیشمندان 
مســلمان به عنوان تلقی از انسان کامل مطرح شده است اما همین مقوله قابل تعمیم 
به جامعه با رعایت یکسری ملاحظات است. به عبارت دیگر جوامع علاوه بر اینکه واجد 
اجزایی به نام انســان هستند که استعداد خودشــان را با ابزاری به فعلیت می رسانند 
که اگر اســباب و لوازم باشد موفق ترند و اگر نباشد دچار نقیصه در به فعلیت رساندن 
اســتعدادهای خود می شوند و شرایطی چون فقر، بی سوادی، کوتاهی عمر، مرگ و ... 
از موانع این تحول و تکامل هســتند. جامعه هم یک اصالتی دارد و واجد استعدادها و 
قوایی اســت که می تواند به فعلیت برسد. با توجه به این مهم، از توسعه یافتگی چنین 
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تلقی  می تواند وجود داشته باشد. تکامل انسان ها و به ظهور رساندن استعداد انسان ها 
و جوامع.

اگر این گونه به تلقی از توسعه بنگریم، مثل دیگران شدن را پوشش می دهد، یعنی 
غرب با همان تعریف وســیع از آن، آگاهانه یا ناآگاهانه بخش هایی از استعداد خودش 
را به فعلیت رســانده است و به دلیل به فعلیت رساندن، واجد ویژگی هایی شده  است 

که چون دیگران آنها را نداشتند گفته شد که واجدین آن توسعه یافته اند.
حال هر اجتماعی از انســان ها اگر همان کار را انجام دهد می تواند مشــمول این 
قاعده شود که استعدادهای خودش را به فعلیت رسانده است. شایسته توجه است که 
توسعه یافتن لباسی نیســت که بگوییم هر  کس می خواهد به توسعه برسد، باید این 
لبــاس به تنش جور در آید! بلکه به طور انتزاعی می تواند متناســب با بدن خودش آن 
را بدوزد و تنش کند. البته باید ابزار لازم را داشــته باشد. تجربه تاریخی هم این ادعا 
را ثابت می کند. غربی ها برای اینکه به جایگاه فعلی شــان برسند، نیامدند مثل دیگران 
شــوند! بلکه خودشــان بودند و هر آنچه که بودند را ارتقا دادند. بنابراین هر کس با 
تکیه بر داشــته های خودش می تواند توسعه یافتگی را تجربه کند. حال اگر جامعه ای 
ایدئولوژیک باشــد، توسعه نیز ایدئولوژیک است، جامعه اگر مادی گرا باشد، توسعه نیز 
مادی می شود. در خور توجه است که این مفهوم می تواند شامل همه کشورها باشد.

با تبیین فوق می توان این ایده را مطرح کرد که تلقی از توســعه یافتن، عملیاتی 
شــدن ظهور استعدادها در فرد و جامعه است. اگر این اتفاق رخ دهد نوع و الگویی از 

توسعه یافتگی است و می توان ادعا کرد که الگوی مطلوب توسعه یافتگی نیز هست. 
البته بدیهی اســت که انسان  ها در بستر زندگی خودشان استعدادهایشان را ظهور 
می دهند  و اگر جامعه آن چیزی را که دارد به ظهور برســاند فرایند توسعه یافتگی رخ 
می دهد. اگر عناصری در این جامعه باشــد به ظهور می رســند و اگر در جای دیگری 
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باشد جلوه نمی کنند. هم این توسعه پیدا می کند و هم دیگری و در عین حال این، آن 
نمی شــود. ازاین رو می توان بدون اینکه به مثل دیگری شــدن فکر کرد، هر جامعه ای 
تلقی خودش از توســعه یافتگی را دنبال کند  و به فعلیت رســاندن استعدادهایش را 

ملاک خود قرار دهد.
با این تعبیر چون در ایران بخش عمده ای از فرهنگ را دین اسلام تشکیل می دهد 
به طور طبیعی تلاش ما برای تدارک و ســایل و ابزار محقق کردن رشــد استعدادها به 
تعالی فرهنگی و از جمله تعالی دینی هم می انجامد. منظور از فرهنگ شــیوه زندگی 
است و این فرهنگ هم اقتصاد، هم سیاست، هم آداب و رسوم و ... را دربر می گیرد. این 
شیوه زندگی اگر متحول شود می تواند همه عناصر آن سیاست و اقتصاد و فرهنگ را 
متحول کند و از آنجا که بخش عمده فرهنگ ایرانی، اســلامی است باید در جریان این 
از قوه به فعل درآمدن استعدادها، ارزش های دینی هم در رفتار مردم متجلی و رؤیت 
شود. اگر دیده شد نشــان دهنده آن است که در مسیر صحیحی از فرایند تبدیل قوه 
به فعل حرکت می کنیم. بنابراین جستجوی الگوهای متفاوت خیلی موضوعیتی ندارد. 
بلکه نبود تلقی درســت از توســعه ما را به این کار و آن کار می کشاند و این در حالی 
است که همانی که هست و منبعث از فرهنگ دینی و بومی است، پاسخگوی ما است، 

مشروط به اینکه درست شناخته شود.
توسعه به مثابه نوزادی است که متولد می شود و رشد می کند و زمانی که به جوانی 
می رسد همه اعضای آن متناسب رشد کرده است. ولی فقط این نیست. علاوه بر رشد 
اندام در عین حال وجوه شــخصیت او نیز تغییر کرده است. به طور مثال در کودکی به 
مادرش وابســته بود، در جوانی تغییر کرده است و خودش را با محیط تنظیم کرده و 
از خانواده جدا شده است و ابعاد اجتماعی شخصیتی خود را ارتقا داده است. به لحاظ 
عقلی نیز رشــد کرده به نحوی که قادر به انتزاع و فعالیت های پیچیده ذهنی اســت. 
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همچنین وجوه گوناگون شــخصیت در این اندام رشد کرده و تغییر پیدا کرده است. 
به همین جهت می گوییم این آدم رشــد یافته است، یعنی تغییرات کیفی در قالب و 
کالبد تغییرات کمّی رخ داده اســت. جامعه توسعه یافته نیز این چنین است که اگر از 
قوه به فعل بیاید ضمن اینکه تغییرات ظاهری و کمّی و عمرانی می کند، انســان هایی 
را در خود می یابدکه به حقوقی که در فرهنگ شــان اســت پایبندند. به طور مثال به 
مواردی که در آموزه های دینی آنها وجود دارد همچون در کار دیگران تجسس نکردن 

و احترام دیگران را داشتن، رعایت حقوق دیگران و ... را کردن پایبندند.

برنامه ریزی و تلقی صحیح از توسعه
اگر این تلقی از توسعه یافتگی را مبنا قرار دهیم، به این سؤال می رسیم که آیا این 
تلقی از توسعه قابلیت برنامه ریزی دارد یا خیر؟ پاسخ به این سؤال منفی است. چرا که 
توسعه به معنای فوق بسیار کند و وام دار گذر زمان است. اتفاقی که در فرایند توسعه 
غرب نیز رخ داد و دو الی ســه قرن زمان برد تا آنان را به جایگاه فعلی شــان رســاند، 

غربی ها در آن برهه ها برنامه ای نداشتند.
اما در این بین نکته ای اساســی وجود دارد و آن اســتفاده از تجربه غرب است. با 
تکیه بر تجربه غرب می شود زمان طی مسیر توسعه را کوتاه تر کرد. در این استفاده از 
تجربه غرب تردیدی نیســت ولی فرایند توسعه با وجود این تدبیر و استفاده از تجربه 
غرب باز هم کُند خواهد بود و به دلیل همین، مسئله توسعه در قالب برنامه های 5-4 
ســاله نمی گنجد. رسیدن به فرهنگ جمعی و یا وجدان کاری محصول توسعه یافتگی 

است و خود اصالتاً قابلیت برنامه  ریزی ندارد. 
به عنوان نمونه متعاقب مصوب شدن رشد ۸ درصدی برای اقتصاد و تصمیم گیری 
برای تحقق 2/5 درصد از این رشــد از مجرای افزایش بهره وری، برای رشد بهره وری، 
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سازمان بهره وری درست می شود. در حالی که تأسیس سازمان بهره وری که بهره وری را 
بالا نمی برد. بهره وری به معنای خوب کار کردن است. برای این کار باید اهداف سازمان 
را از اهداف خودتان برتر بدانید. کســی حیثیت و ارتقای ســازمانی برای او مهم است 
که از حضور در یک ســازمان احساس شــخصیت کند. در این شرایط است که افراد 
خوب کار می کنند و در نهایت این کارها به رشــد بهره وری می انجامد. اما اگر کســی 
شغل خودش را به  دلیل درآمد انتخاب کرده باشد و از نظر درآمدی نیز تأمین نباشد 
و دغدغه دیگری داشــته باشد و سازمان برای او ابزار باشد بهره وری افزایش نمی یابد. 
بســیاری از این مســائل که در برنامه های توسعه می نویسند وجود دارند که از جنس 

همان معلول های توسعه است به جای آنکه به علل توسعه پرداخته شود.
این امر ناشــی از آن اســت که ما علت و معلول ها را نمی شناسیم  و فکر می کنیم 
که هر چیزی که دیگران دارند و خوب است، تمام همّ و غم خود را رسیدن به آن قرار 
می دهیم ولی در عمل می بینیم که به آن نمی رسیم. دلیل این است که مناشی تغییر را 
جابه جا می گیریم. شاید به همین دلیل   هست که برنامه های قبل از انقلاب برنامه های 
عمرانی است و نه توسعه. می گفتند طی این پنج سال ما تصمیم می گیریم این مقدار 
ســد و یا ساختمان بســازیم، این هم منابع و امکاناتش. ولی وقتی از سال 136۸ به 
بعد برنامه های توســعه مطرح شد و در آنها به ســراغ معلول ها رفتیم نظراً و عملًا از 
مســیر توسعه منحرف شدیم. به عنوان مثال  در مباحث فرهنگی تصور شد با مصوباتی 
همچون اختصاص درصدی از منابع شــرکت های دولتی به ارتقای فرهنگ شهادت و 
یا به ارتقای فرهنگ ملی و توســعه می رســیم. در حالی که این بینش ساده اندیشانه و 

غیرقابل دفاع بود زیرا چنین نگرش هایی مسیر توسعه را تعقیب نمی کند.
با این مقدمات می توان ادعا کرد که برای توســعه نمی شود برنامه ریزی کرد. زیرا 
توســعه تمام وجوه زندگی انسان ها را در بر می گیرد و از طرف دیگر انسان ها زمام تمام 
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وجــوه زندگی خــود را به دولت ها و مجالس نمی دهند؛ اما اگر انســان ها ابزار لازم را 
داشته باشند خواهند توانست که استعداد خودشان را از قوه به فعل برسانند. 

باید چنین ادعا کرد که اولویت نظام اقتصادی باید در رســیدن به رشــد و تولید 
و افزایش درآمد ســرانه باشــد. چرا که اگر نظام اقتصادی )نه صرفاً دولت( کاری کند 
که از طریق کار و تلاش، درآمد ســرانه عموم مردم افزایش پیدا کند و در نتیجه آن 
اســباب و الزامات زندگی مردم مهیا شود، خودشان به اینکه چه چیزی بخوانند و به 
چه چیــزی گوش کنند و به چه چیزی نگاه کنند خواهند پرداخت و اســتعدادهای 
خود را شــکوفا خواهند کرد تغییرات در مسیر توسعه، تغییرات بلند مدتی است که به 
تدریج حاصل می شــود. این با 4 -5 ســال زمان و تنظیم امور توسط دولت و مجلس 
و اراده سیاســتمدارها درست نمی شــود، اما می توان مقدمات توسعه را در این مدت 
فراهم کرد و آن توجه به مسئله رشد است. تمام هدف برنامه باید وامدار یک تصمیم 
باشــد. تصمیم گیری برای یک دوره چهارســاله، کمتر و یا بیشــتر، برای اینکه رشد 
اقتصادی ارتقا پیدا بکند همین و بس. بنابراین باید برنامه های رشد محور را دنبال کرد 
تا تولید زیاد شــود و درآمد سرانه افزایش یابد. در آن صورت است که در گذر زمان و 
با تمهیدات دیگری که به شــرایط جامعه باز می گردد، به فعلیت رساندن استعدادها و 

به معنای واقعی توسعه یافتگی، رخ می دهد. 

نتیجه گیری
تلقی ما از توســعه بسامان نیست، تلقی اینکه ما مثل دیگران بشویم که از قضا در 
کشور ما تفکر غالب بوده است و معلول ها را به جای علت ها و مسببات آن هدف خود 
قرار داده است در بهترین حالت ما را به دوگانگی اقتصادی رسانده است. تلقی صحیح 
از توســعه را در بروز اســتعدادهای انسان و جامعه باید دانســت. اما از آنجا که فر ایند 
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توســعه فرایندی زمان بر و بلند مدت و به عبارتی تغییری بلند مدت است؛ به این ترتیب 
نمی تــوان برای آن برنامه ریزی کرد. اما می توان برای مقدمات آن برنامه ریزی کرد که 
مهمترین مقدمه آن در شرایط جاری افزایش رشد اقتصادی و درآمد سرانه خانوارهای 

ایرانی است.




